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با استفاده از  محور عدالت بانك شناسايي چارچوب عملياتي

 اسلامي رويكرد

  
 1وهاب قليچ

 

  04/02/1397:تاريخ پذيرش      07/09/1396:تاريخ دريافت

  چكيده

هاي مهم يك بانك اسـلامي اسـت    از ربا از شاخصهمداري همانند رعايت اخلاق و پرهيز  رعايت موازين عدالت
 و پـولي  نظـام  اسـتقرار  كـه  ربا بدون بانكي عمليات قانون اول ماده به توجه با. كه كمتر بدان توجه شده است

 بـا  تـا  دارد سـعي  تحقيـق  ايـن  اسـت  كـرده  گذاريهدف را) اسلامي ضوابط با( عدل و حق برمبناي اعتباري
 را بـا يـك رويكـرد    محـور  عـدالت  بانـك  يـك  چارچوب عملياتي اقتصادي، عدالت قواعدترين  اي پايه شناسايي
  .دهد پيشنهاد اسلامي

دهد كه مفهوم عدالت با رعايت كامل حق و  نتايج اين تحقيق كه مستند به منابع اسلامي است نشان مي
 و نيـاز  بـه  توجه افراد و استحقاق رعايت عام، حقوق رو سه قاعده رعايت حقوق افراد گره خورده است و از اين

. مـدار قابـل تبيـين اسـت     ناتوان جهت استخراج چارچوب عملياتي يك بانـك عـدالت   و ضعيف اقشار احتياج
يابي اين قواعد در رفتار با كاركنان بانكي، مشتريان بانكي، سهامداران بانكي و آحاد افراد جامعه بخـش   مصداق

 .ستديگري از نتايج تحقيق را شكل داده ا

  
  عدالت، بانكداري، حقوق، پول :كليديكلمات
  JEL: G21, D23, D63بندي  طبقه

  
  

  

    

                                                                                                               
     vahabghelich@gmail.com         . ا.ا.استاديار و عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج. 1
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  مقدمه

با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و تمركز بر حذف معاملات ربوي از نظام بانكي  1362سالاز 
گرچه حـذف  . كشور، مقوله بانكداري بدون ربا وارد مرحله اجرايي در نظام اقتصادي ايران شده است

الي به ارمغان نداشته است اما لازم به يـادآوري   ربا از قوانين و عمليات نظام بانكي تجربه كامل و ايده
به بيـان ديگـر   . است كه بانكداري بدون ربا تنها بخشي از بانكدراي اسلامي به معناي جامع آن است

  .شود است كه كمتر بدان توجه مي تر از بانكداري بدون ربا تر و جامع اي كلي بانكداري اسلامي ايده
نماينـد؛ اولاً   ، در طرح پيشنهادي خود براي بانك اسلامي سه شرط را طـرح مـي  )ره(شهيد صدر

كـه توفيـق در همـه شـرايط     كه اين بانكداري با شريعت اسلام در هماهنگي كامل باشد؛ ثانيـاً آن آن
كه نقش اقتصادي خود را بـه عنـوان يـك    اجتماعي و در تمامي جوامع انساني داشته باشد و ثالثاً آن

كه بانكداري اسلامي بايد با مـوازين  اين). 1359صدر، (موسسه تجاري سودآور به درستي ايفا نمايد 
توصيه بر پرهيـز  ته است كه شريعت اسلامي افزون برشريعت در هماهنگي كامل باشد، يادآور اين نك

  .كند نيز توصيه مي» مداري عدالت«و » مداري اخلاق«از ربا، بر دو مبحث مهم ديگر يعني 
 هـاي  آمـوزه تمـامي  و  اعتقادات، اخلاقيات و احكام سامان يافتـه  اساسيبخش  سهدين اسلام از 

 .1باشـد  برخوردار مـي  از يك بستر اخلاقياجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي، تربيتي و اجرايي آن 
 از كـه  گونـه آن. كنـد  توجه به اخلاقيات در امور اقتصادي ما را به پارادايم اقتصاد اخلاقي متوجه مـي 

 علـم  تـاريخ  در و بوده تنيده هم در مقوله دو همواره اقتصاد و اخلاق شود، مي ملاحظه تاريخي لحاظ
. اسـت  بـوده  توجـه  مـورد  كمرنـگ،  صورت به هايي دوره در و پررنگ صورت به هايي دوره در اقتصاد،
 متـاثر  رفتارها اين وليكن، باشند مي معلولي و علي نظام تابع گرچه اقتصادي رفتارهاي اين، بر علاوه

 اقتصـادي  هـاي انتخاب و ها گزينه بين گيري تصميم عامل كه هستند انساني عوامل اختيار و اراده از
 و باورهـا  و هـا ارزش از اقتصـادي  هـاي  عرصـه  در انسـان  انتخاب و تصميم. باشد مي مطلب اين مويد

 حداكثرسازي همان كه داري سرمايه اقتصاد اصول ترين اي پايه كه نحوي به. گيرد مي نشات او سلايق
  .اند آمده پديد ارزشي امور نوع از باشند مي شخصي نفع و مطلوبيت و سود

را »بانكداري اخلاقـي «عنواناي با  كداري سرفصل جداگانههاي بان كاربردپذيري اخلاق در فعاليت
گشايد كه پرداخت به آن خارج از رسالت اين نوشتار اسـت؛ امـا در همـين حـد بيـان شـود كـه         مي

نـان بـا   كرابطه مديران با كاركنان، رابطه كار(بانكداري اخلاقي بر رعايت اخلاق در ابعاد درون بانكي 
هـا بـا    رابطه بانـك (، بين بانكي )ان و غيرهبكديگر، رابطه كاركنان با مشتريان، رابطه بانك با سهامدار

مسائل مربوط به صيانت (بانكي  و فرا) ها با يكديگر در تصاحب بازار بانك مركزي و نحوه رقابت بانك

                                                                                                               
، 4، قلم 15و  14، اعلي 10و  9، شمس 283و  151و  129، بقره 164و 159عمران  ، آل2سوره جمعه . ك.ر 1

 .24 احزاب، 27انفال ، 58 نساء، 8مؤمنون
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  تاكيـد دارد  ) از محيط زيست، حفظ آرامش و ثبات اجتمـاعي، احتـرام بـه فرهنـگ جامعـه و غيـره      
  ).1393عيوضلو و قليچ، . ك.ر(

مـداري در   در تحقق بانكداري اسلامي نيازمند توجه است رعايت اصول عـدالت موضوع ديگر كه 
 بـانكي  نظـام  اهـداف  از يكـي  ربـا  بـدون  عمليات بانكي قانون اول ماده از يك بند. نظام بانكي است

 به )اسلامي ضوابط با(عدل  و حق برمبناي اعتباري و پولي نظام استقرار«را  ايران اسلامي جمهوري
 مـاده،  ايـن  در. دانـد  مـي » كشور اقتصاد رشد و سلامتجهت  در اعتبار و پول صحيح گردش منظور
رو اين تحقيق سـعي دارد   از اين. است خورده قيد اسلامي بانكي نظام استقرار شرط عنوان به عدالت

اسـاس  محـور بر  ترين اصول عدالت اقتصادي، سازوكار ايجاد يـك بانـك عـدالت    اي تا با شناسايي پايه
  .شريعت اسلامي را پيشنهاد دهدموازين 

  
  پيشينه تحقيق. 1

دارد كه عـدالت اقتصـادي از نظـر افلاطـون و ارسـطو بـر عنصـر تناسـب و          بيان مي) 1383(نظري 
اساس همـين شايسـتگي طبيعـي اصـرار     اّي تاثيرگذار بر شاغل و مسئوليتشايستگي افراد و توزيع م

او . ي حقوق متقابل حاكميت و ملت تاكيـد دارد اجرام نيز جهت تحقق عدالت اقتصادي براسلا. دارد
كه بين عدالت و اول آن. نمايد تمايز ديدگاه اسلامي را با ساير نظريات عدالت در سه نكته خلاصه مي

كه كليـات حقـوق متقابـل بـين حاكميـت و ملـت بـه راي و        حق رابطه الزامي وجود دارد و دوم اين
كه اجرا و تطبيق حقوق متقابل حاكميت و ملـت   سوم اين انديشه فردي از افراد واگذار نشده است و

هاي مختلف اقتصادي از بـين   خواري در بخش هاي رانت طلبد كه زمينه و تحقق عدالت اقتصادي مي
  .برود

 و عـدالت  شـاخص  گيـري  اندازه و شناسايي«در تحقيقي با عنوان) 1394(ريزيعيوضلو و كريمي
دارنـد كـه    ، بيان مي»اصفهان استان ايران، صادرات توسعه بانك: مورد مطالعه بانكي؛ نظام در كارايي

 بـانكي  نظام كامل تحقق براي تا است نياز و است اسلامي بانكداري از نخست گام ربا بدون بانكداري
 بررسـي  كننـد كـه در   ايشان در ادامه ذكر مي .گردد توجه نيز عدالت همچون هاييمولفه به اسلامي
 پتانسـيل  و قابليـت  اساس اين بر است، ضروري آن بايسته حق و مال حق به توجه اقتصادي عدالت

  شناسـايي  لـذا . گـردد  ايفـا  بايـد  حـق  ايـن  و دارد اهميـت  اقتصـادي  عـدالت  به توجه در منطقه هر

 بايـد  كـه  است مواردي از يكي آن از حمايت براي بانك گذاريسياست و مناطق صادراتي هايمزيت
مـولفين   .كنـد  شكوفا را آن و كند حفظ را مناطق قوام و گيرد قرار صادرات توسعه بانك مورد توجه
 بخـش  ترتيـب  بـه  تحقيـق،  در شده معرفي معيارهاي به توجه كنند كه با گيري عنوان مي در نتيجه
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 توسـعه  بانـك  توجـه  شايسـته  كشـاورزي  سـپس  و خدمات پتروشيمي، و شيميايي معدن، و صنعت
  .باشند مي دهي تسهيلات در صادرات

 رفتـار  و سـازماني  عدالت بين رابطه بررسي«اي تحت عنوان در مقاله) 1394(شريفي و همكاران 
اي از  خوشـه  گيـري  نمونـه  گيـري از روش  با بهـره » مازندران استان ملي بانك در سازماني شهروندي
  نتيجـه پيمايشـي   -توصـيفي  مازنـدران و اسـتفاده از روش   اسـتان  ملـي  و مشتريان بانـك  كاركنان

  .دارد وجود معناداري و مثبت رابطه سازماني شهروندي رفتار و سازماني عدالت گيرند كه بين مي
 رضـايت  بـا  سـازماني  عـدالت  علّـي  رابطة بررسي«در تحقيقي با عنوان ) 1395(آذر و همكاران 

 هدارنـد كـه امـروز    بيـان مـي  » تجاري هاي بانك در اجتماعي سرماية ميانجي نقش طريق از مشتري
 اسـت،  گرفتـه  قـرار  چشـمگيري  توجـه  مـورد  بازاريـابي  عمليـات  و نظري متون در مشتري رضايت
 متغيرهـاي  بـر  تأكيـد  با مشتريان رضايتمندي بر مؤثر عوامل شناسايي درصدد تحقيق اين بنابراين،
 و كاركنـان  را تحقيـق  ايـن  آمـاري  جامعـة . اسـت  گرفتـه  انجـام  سازماني عدالت و اجتماعي سرماية

ايـن پـژوهش    نتـايج . داده اسـت  تشـكيل  مركزي و قم تهران، هاي استان تجاري هاي بانك مشتريان
 منـدي  رضـايت  بهبـود  بـه  توانـد  مـي  عدالت كنار در اجتماعي برسرماية گذاري سرمايه دهد مي نشان

  .كند كمك مشتريان
گونه كه اين مقالـه در سـه قاعـده بـدان پرداختـه      آن(گونه كه مشخص است الزامات رفتاري آن
 و حـق  برمبنايمحور كه بنا به گفته ماده يك قانون عمليات بانكي بدون ربا،  يك بانك عدالت) است

اراي تـوان ايـن مقالـه را د    رو مي از اين. عدل استوار باشد كمتر مورد توجه محققين قرار داشته است
  .افزوده و نوآوري دانستارزش

  
  چيستي عدالت. 2

 افلاطون، نگاه در عدالت. است انصاف وسط، حد توازن، روي،ميانه مساوات، مفهوم به لغت در عدالت
. اسـت  فضـايل  همه جامع او، نگاه از عدالت. كندمي تنظيم را فضايل مابقي كه است متعالي فضيلتي
 فرد يك يعني. باشد نشسته خود جاي سر چيزي هر كه داندمي شده اجرا زماني را عدالت افلاطون،
 انجـام  را خود كار كسي هر و ننشيند قضاوت مسند به بازاري فرد يك نگذارند، حكومت به را نظامي
: دارد قسـم  دو خـاص  معنـاي  بـه  عدالت ارسطو، ،»اول معلم« ديدگاه در). 20: 1372تفضلي،( دهد

 و دارد اشـاره  مـردم  قبـال  در دولـت  وظـايف  بـه  تـوزيعي  عـدالت  تعويضي؛ عدالت و توزيعي عدالت
 تعويضـي  عـدالت . سازدمي معلوم را عمومي هاي دارايي و اموال و ها موقعيت مشاغل، توزيع چگونگي

 مراعـات  برابـري  نسبت بايد كالاها تعويض و مبادله در. دارد اشاره يكديگر با اشياء نسبت و رابطه به
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 در همسـنگي  و برابري نوع يك بايستي عبارتي به. پذيرد انجام خود طبيعي مسير در مبادله تا شود
  ).68-69: 1383نظري، ( باشد برقرار معاملات و مبادلات مثمن و ثمن
 هـر  قراردهـي  يـا  هماهنگي و تناسب را عدالت فارابي، ،»ثاني معلم« و »اسلامي فلسفه مؤسس«
 دانـد  مي نقصان و روي زياده و افراط از دوري و پرهيز و چيزي هر حدود رعايت خود، جاي در چيزي

 هـر  رسـاندن  و خودش جاي به چيزي هر گرفتن قرار را عدل مسكويه ابن). 300: 1380جمشيدي،(
 يكـي  تيميه ابن). 42 : 1364طوسي، ( داند مي موجودات بين روابط حفظ و خودش حق به حقي ذي
 از درسـت  ارزيـابي : گويدمي خصوص اين در وي. داند مي) ضرر جبران( عوادالمثل را عدل عناوين از

 چيـز يك جبران. شود انجام آن معادل با چيز يك مقايسه و ساختن مشابه براساس بايد برابر، جبران
 آن بـه  كـه  اسـت  بهتر شود، جبران بيشتري مقداري اگر و شودمي ناميده واجب عدالت آن معادل با

   اســـت محـــرم ظلـــم برابـــر، مقـــدار از كاســـتن امـــا شـــود، مـــي گفتـــه مســـتحب احســـان
 كائنـات  در الهـي  نظـم  مـاهوي  خصيصه خلدون، ابن نگاه در عدالت). 521-522: 1963 تيميه، ابن(

 بـه  عـدالت : شـد  متصـور  عـدالت  بـراي  را معنا شش توان مي خلدون ابن آراء و آثار به توجه با. است
 رعايـت  و خـود  جـاي  در چيـز  هـر  قراردهـي  معنـاي  بـه  عـدالت  وسط، حد و اعتدال رعايت معناي

 تـرك  و تقواپيشـگي  معنـاي  به عدالت شرعي، سياست اجراي و تحقق معناي به عدالت ها، استحقاق
 تـرين اصـلي  معنـاي  بـه  عـدالت  و ممكـن  نحو بهترين به عمومي مصلحت معناي به عدالت گناهان،
  ).100: 1377كاظمي، اخوان(جامعه  در امنيت و عمران تأمين مبناي

 حـق ذي كـل  اعطـاي « كه عدالت تعاريف ترين دقيق از يكي به اشاره با مطهري شهيد همچنين
 اسـت،  حـق صـاحب  هـر  حق اعطاي و افراد حقوق رعايت معناي به) 437حكمت البلاغه، نهج( »حقه
 و هسـتند  مقـدس  شارع فرامين از نظر قطع واقعي حقوق رشته يك داراي مردم« كه دارندمي بيان

  ).64-70و 40-43: 1369مطهري، (»واقعي حقوق همين حفظ و رعايت يعني عدالت
فإَذِاَ أدَتّ الَرعَّيهّ إلَِى الَْوالي حقـَّه و أدَىّ  : فرمايند البلاغه مي نهج 216در خطبه ) ع(اميرالمومنين 

العم لَتتَدعا يّنِ والَد جناَهم تقاَم و مَنهيقُّ بْزَّ الَحا عَّقها حهي إلَِياللِالَْودالَْع حـق  مردم كه گاهآن...: م 
 ديـن  هـاى  راه و يابـد،  عـزتّ  جامعـه  آن در حق بپردازد، را مردم حق زمامدار و كنند اداء را رهبرى
  .شود مي... برقرار و عدالت هاى نشانه و پديدار

 قـانون گذار اين نكته ظريف را در ماده اول  البته قانو. بنابراين حق و عدل ممزوج يكديگر هستند
 و پـولي  نظـام  اسـتقرار «: بدون ربا با همراهي دو واژه حق و عدل متذكر شـده اسـت   عمليات بانكي

جهـت   در اعتبـار  و پـول  صـحيح  گردش منظور به )اسلامي ضوابط با(عدل  و حق برمبناي اعتباري
  .»كشور اقتصاد رشد و سلامت
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 در چيـزي  هـر  قرارگيـري  مفهوم به و است مستند سنت به كه را عدالت از معنا اين نيز ما رواين از
 مجموع در .دهيم مي قرار نوشتار اين در خود ملاك را است آن صاحب به حق رسيدن و خود جايگاه

 دسترسـي  و شود كلي قاعده اين از خروج موجب كه سياستي يا و اقدام هر كه داشت اذعان توان مي
  اســت   عــدالتي  بــي  مصــداق  ســازد،  مواجــه  مــانع  بــا  را خــودش  حــق  بــه  حــق  صــاحب 

  .)5-6: 1392توسلي و قليچ، (
  

  مداري با رويكرد اسلامي قواعد عدالت. 3

طور كه بيان شد عدالت با حق يك رابطه مستقيم دارد و هر كجا حقي موجود نباشد عدالت هـم  آن
كـه   جـا از آن. حقي به صـاحب آن داده شـود  هريابد؛ پس براي رعايت عدالت بايست  موضوعيت نمي

نحـو  داران خود در ارتباط است بايـد بـه  بانكي با افراد مختلفي اعم كاركنان و مشتريان و سهامنظام 
ها صرفا متوجه افراد  البته رفتار و عمليات بانك. قدم بردارد كه حق هر فردي به درستي رعايت شود

نـام  بـه و وجـود عنصـري    فوق نيست، بلكه با توجه به اثرگذاري اجتماعي و اقتصادي عمليات بـانكي 
بسا افرادي از جامعه كه جزو اين دسته از افراد هم نيستند، متاثر از رفتارهاي بانكي باشـند؛  ، چهپول

  .الرعايه است رو حقوق اين دسته از افراد هم لازم از اين
توان به راحتي در مورد مفهوم بلند پس واضح است كه بدون شناخت حق و منشأ ايجاد آن نمي

ببريم كه از نگـاه  ين نكته پيپس براي اين شناخت، بايستي در ابتدا به ا. آوردعدالت سخن به ميان 
مندي از امكانات و تسهيلات را دارند و اين حق براي هركس به موازين اسلامي چه كساني حق بهره

بـا تـدبري در    .گشـا باشـد  توانـد در ايـن مسـير راه    باشد؟ استناد به منابع اسلامي مـي چه ميزان مي
  :توان ذكر كرد مداري را مي اسلامي، سه قاعده عدالت مستندات

  عامحقوقرعايت : اولقاعده. 1.3

هـاي عمـومي و همگـاني كـه بـه حقـوق عـام         حق استفاده و برخورداري از امكانات و منابع و ثروت
توانند در جهت افـزايش  باشد و كليه افراد ميها برابر و يكسان مي معروف است از براي تمامي انسان

تـوان از آيـات قـرآن كـريم     ايـن قاعـده مهـم را مـي    . ها استفاده ببرند عمراني و آباداني از اين ثروت
   .استنباط نماييم

  )61/هود( 1»هو اَنشاَكُم منَ الاَرضِ و استَعمركَُم فيها«
  )10/اعراف( 2»تشَكُروُنَو لقََد مكَّناّكمُ في الاَرضِ و جعلناَ لَكمُ فيها معايشِ قلَيلاً ما «

                                                                                                               
  .واگذاشتاوست كه شما را از زمين آفريد و آبادي آن را به شما . 1
٢
ما تسلط و مالكيت و حكومت بر زمين را براي شما قرار داديم؛ و انواع وسايل زندگي را براي شما راهم  

  .كنيد ساختيم؛ اما كمتر شكرگزاري مي
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  )29/بقره( 1»هو الَّذي خَلَقَ لَكمُ ما في الاَرضِ جميعاً«
»نهميعاً مي الاَرضِ جما ف و مواتي السا فخَّرلََكمُ مس 13/جاثيه( 2»و(  
»سخََََّر لَكمُ الاَنهار حرِ باِمَرِه وي البف تجَريل خَّر لكَُم الفُلكس سخَّ* و و بينِ وائو القَمرَ د رلكَمُ الشَّمس

النَّهار 32-33ابراهيم( 3»سخَّرلكمُ اللَّيلَ و (  
هـاي خـدادادي را    عموميت استفاده از نعمـت  بكار رفته است كه »كمُ«ضميردر كليه آيات فوق 

يل كسي حق ندارد ديگري را بدون دلهيچ. و آباداني جائز دانسته است براي همگان در جهت اصلاح
تفسير نمونـه، دربـارة    .جهت محدود سازداز اين استفادة عمومي منع نمايد و يا استفادة كسي را بي

معنـي  بدينتمكين تنها : نويسد آيه دهم از سوره مباركه اعراف كه در فوق بدان اشاره شده است؛ مي
ار را در اختيار باشد كه تمام وسائل كنيست كه كسي را در محلي جاي دهند، بلكه به اين معني مي

او قرار دهند و به او قدرت و توانائي بخشند، ابزار كار را فراهم سازند و موانـع را برطـرف سـازند؛ بـه     
و كـَذلَك  «خـوانيم در قرآن مي) ع(يوسف درباره حضرت. گرددمجموعة اينها كلمه تمكين اطلاق مي

  سـف را در سـرزمين مصـر تمكـين بخشـيديم      ، اين چنـين يو )21/يوسف(» مكَّنَّا ليوسف في الاَرضِ
در تأييـد ايـن    )94-96: 6، ج 1366مكارم شـيرازي،  ). (و همه گونه قدرت در اختيارش قرار داديم(

آگـاه باشـيد   « :فرماينـد ايشان در شـهر كوفـه مـي   . كنيماشاره مي) ع(معنا، به بياني از حضرت علي 
بـر شـما سـايه افكنـده اسـت، فرمـانبردار       بـرد و آسـماني كـه    زميني كه شما را بر پشت خـود مـي  

پروردگارند و بركت آن دو به شما نه از روي دلسوزي يا براي نزديك شـدن بـه شـما و نـه بـه اميـد       
امـر خـدا را اطاعـت     بـوده؛ او  خيري است كه از شما دارند، بلكه آن دو مأمور رساندن منافع به شما

  » .يــام كننــد و چنــين كردنــد   هــا دســتور داده شــد بــراي مصــالح شــما ق     كردنــد؛ بــه آن 
  )143خطبه / نهج البلاغه(

هـا قـرار    ها اين بوده كه در اختيار عموم انسـان  شود كه مأموريت اين نعمتبنابراين ملاحظه مي
پس توزيع عادلانه اين دسته . ها براي مصالح و عمراني جامعه از آنان بهره ببرند بگيرند و كليه انسان

اساس آيـات شـريف قـرآن و    ؛ چراكه برالسويه استهمگان مساوي و عليهاي طبيعي براي  از نعمت
  .حق هستندالسلام تمامي افراد جامعه در اين منابع ذيروايات معصومين عليهم

                                                                                                               

  .چه را كه در زمين وجود دارد براي شما آفريده استاوست كه همه آن. ١
  .از سوي خودش مسخر شما كرده است چه در زمين است همه راها و آنچه در آسماناو آن. 2
* ها را مسخر شما گردانيد تا بر صفحه دريا به فرمان او حركـت كننـد، و نهرهـا را مسـخر شـما نمـود      او كشتي. 3

  .به تسخير شما در آورد و شب و روز را مسخر شما ساخت -خورشيد و ماه را  كه با برنامه منظمي در كارند
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  رعايت استحقاق افراد: قاعده دوم. 2.3
در توزيع درآمد و ثروت، كـار و  . منشأ ديگر در بدست آوردن حق، كسب امتياز و برتري معقول است

كسي كه بيشتر فعاليت نمايد بايستي سـهم  هر. آيدلاش و كوشش يكي از اين امتيازها به شمار ميت
ــد    ــه خــود اختصــاص ده ــده را ب ــزوده ايجــاد ش ــتر،  . بيشــتري از ارزش اف ــك اش ــة مال در عهدنام

مقدار رنج هر يك را مورد توجـه قـرار ده و رنـج يكـي را بـه حسـاب       «: فرمايندمي) ع(اميرالمؤمنين
رار نده و در پاداش و مزد او به اندازه رنجي كه ديـده و زحمـت و تلاشـي كـه كـرده اسـت       ديگري ق

  )53نامه / نهج البلاغه (» .كوتاهي نكن
در عدالت به هركسي . حقيقت عدل، مساوات را برقرار نمودن و هماهنگي در كارها داشتن است

و قرار گرفتن در جايگاه بايسته  شود و بنابراين همگان در رسيدن به سهم خودسهم بايسته داده مي
  ).331: 12، ج 1363علامه طباطبائي، (شوند خود برابر مي

لاً       « :دارداي به اين نكته مهم اشاره مـي قرآن كريم در آيه ن اَحسـنَ عمـ يع اَجـرَ مـ ا لـَا نُضـ  1»انَّـ
فعـاليتي كـرده   كسي كه زحمتـي كشـيده باشـد و    به اين نكته دارد كه هر اين آيه توجه )30/كهف(

و يا قَومِ « .باشد و يا در زبان اقتصادي، ارزشي را ايجاد نموده باشد، مستحق دريافت مزد و اجر است
  )85/هود(2»اَوفُوا المكيالَ و الميزاَنَ و لا تَبخسَوا النَّاس اَشياءهم و لاتَعثوُا  في الاَرضِ مفسدينَ

خيانـت  بنـا بر ) حـق (اگر كه زياده از حد : فرماينديه ميحضرت علامه طباطبائي در تفسير اين آ
شود و اين باعث فساد مي) يا به عبارت ديگر مزد يك نفر به قدر تلاشش پرداخت نشود(گرفته شود 

  گـاه اعتمـاد و وثـوق از جامعـه رخـت      گيـر شـود، آن  اگر اين امر از يك دو نفـر تجـاوز كنـد و همـه    
آورد كه صـالح و طـالح   ن خود يك نكبت عمومي را به همراه ميبندد و امنيت مختل شده و ايميبر
ــالح( ــم)غيرص ــم  ، ك ــر ك ــروش و غي ــك   ف ــه ي ــه را ب ــروش، هم ــن ف ــور دام ــي ج ــر م ــدگي   . كن
  )542-544: 10، ج 1363علامه طباطبائي، (

هايي را كه به وسيله  كار و تلاش مفيد و ارزش«: فرمايندعلامه جعفري نيز در تفسير اين آيه مي
د يا گروه به وجود آمده است، فقط و فقط بايد به حساب خود بوجودآورنده يا بوجودآورندگان يك فر

در عهدنامـة مالـك اشـتر،    » .ها منظور شـود و هرگـز نبايـد بـه حسـاب ديگـران گذاشـته شـود        آن
مقدار رنج هريك را مورد توجـه قـرار ده و رنـج يكـي را بـه حسـاب       «: فرمايندمي) ع(اميرالمؤمنين 

قرار نده و در پاداش و مزد او به اندازه رنجي كه ديـده و زحمـت و تلاشـي كـه كـرده اسـت       ديگري 
  )92: 1384به نقل از عيوضلو، : 121، 1378جعفري، (» .كوتاهي نكن

                                                                                                               
  ا ضايع نخواهيم ساختهمانا ما پاداش نيكوكاران ر. 1
مردم عيب نگذاريد و از حق آنان ) و اجناس(اي قوم من پيمانه و ميزان را با عدالت كامل كنيد و بر اشياء و . 2

  .نكاهيد و در زمين به فساد نكوشيد
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يه بـه ايـن نكتـه اشـاره     اين آ )32/نساء( 1»لّلرِّجالِ نصَيب مما اكتسَبوا و للنِّساء نَصيب مما اكتسَبنَ«
هـا و   در ثـروت و به قـدر اسـتحقاقش    اي كه داشته كسي به قدر تلاش و كوشش سازندهد كه هردار

  .هاي بوجود آمده سهم و نصيب دارد دارائي
شود كه حق هر صاحب حقي را كه به واسطه كار ها هنگامي عادلانه مي اين توزيع اين ثروتبنابر

  و فعاليتش بـه آن حـق رسـيده اسـت بطـور كامـل ادا شـود و خـارج ايـن رفتـار نمـودن مسـاوي             
اي اسـت  طبيعت انسان بگونه: فرمايندعلامه طباطبائي در تفسير اين آيه مي. عدالتي و ظلم استبي

ن براي خود يك مزيت و برتري ببيند و اين شود كه در آكه وقتي دست و دلش به كار كردن باز مي
كـس بـه   دهد؛ اگر قرار بود كه هيچ اميد تقدم بر ديگران است كه او را به سوي كار و تلاش سوق مي

خـود همـوار كنـد و بـه آبـاداني و      ا برواسطه تلاشش نصيبي نبرد، هيچ فردي حاضر نبود رنج كـار ر 
  رسـد  فعاليـت، بشـريت بـه نـابودي و هلاكـت مـي      مسلم است كه با نـابودي كـار و   . عمران بپردازد

  ).532 -540: 4، ج 1363علامه طباطبائي، (
: نويسـد مـي ) 7/الـرحمن (» والسماء رفَعها و وضَع الميزانَ«همچنين مرحوم فيض در تفسير آيه 

چـه اسـتحقاق داشـت    هر صـاحب اسـتعدادي آن  ا برقرار نمود به اين صورت كه برخداوند عدالت ر«
  » .كـــرد و حـــق هـــر صـــاحب حقـــي را ادا نمـــود تـــا كـــار عـــالم بـــه ســـامان شـــد  عنايـــت

: فرماينـد مرحوم علامه طباطبايي نيز در بيان اين مفهـوم مـي  ). 106-107: ق1091فيض كاشاني،(
لنا رسـلَنا باِلبينـات و اَنزلَنـا معهـم      «مراد از ميزان در اين آيه همان معنائي است كه در آيه  لقََد اَرسـ

ــط    ا   . آورده شــــده اســــت ) 25/حديــــد(» لكتــــاب و الميــــزانَ ليقــــوم النـّـــاس باِلقســ
  ).162: 19، ج 1363علامه طباطبائي، (

سوره مباركة حديد ضمن اشاره يه اين نكته كـه مفسـرين بـراي كلمـة      25علامه در تفسير آيه 
اي از مفسـرين معنـاي   عـده  دارند كهاند؛ اشاره ميرا ذكر كرده» دين«و نيز » عقل«معاني » ميزان«

دهند كه اهميت ايـن موضـوع از آن بـاب    سپس ادامه مي. اندمتصور شده» ميزان«ترازو را هم براي 
چرا كه قوام زندگي بشر به اجتماع است و قوام اجتماع به . است كه نسبت ميان اشياء مضبوط باشد

به اين است كه نسـبت بـين آنـان     مسلمّ است كه قوام معاملات نيز. معاملاتي كه در آن جاري است
  ).301-304: 19، ج 1363علامه طباطبائي، . (حفظ شود

 را اي اگر مجموعـه : افزايد داند و مي مي» موزون بودن«را  عدالت معاني از يكي نيز استاد مطهري
 نظـر  مـورد  آن از خاصـي  و هدف است رفته كار به مختلفي ابعاض و اجزاء آن در كه بگيريم نظر در

 رعايـت  يكـديگر  با اجزا ارتباط كيفيت و جزء هر لازم مقدار حيث از آن در معيني شرايط بايد است
 و بگـذارد  برجا را خود مطلوب اثر و بماند باقي تواند مجموعه مي كه است صورت اين در تنها و شود

                                                                                                               
١
  .مردان نصيبي از آنچه بدست مي آورند دارند و زنان نيز نصيبي  
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يس  «: در آيه ديگر داريم )54 :1352 مطهري،(كند  ايفا را شده منظور نقش ا    و انَ لَّـ ا مـ للانسـانِ الَّـ
ها چه در بعد مادي و چـه بعـد معنـوي چيـزي جـز دسـترنج و نتيجـه         ؛ و انسان)39/نجم( 1»سعي

عملكردهاي خويش را نخواهند داشت؛ البته غالب مفسرين بعد اخروي اين آيه را در نظر داشـتند و  
انـد  تصادي چنداني از اين آيه ننمـوده اند و تعبير اقها در روز جزا اشاره كرده به كارنامه اعمال انسان

 ).550: 22، ج 1366و مكارم شيرازي،   74-76، 19، ج 1363علامه طباطبائي، . ك.ر(

حسـب امتيـاز و شايسـتگي    بربنابراين استحقاق داشتن در استفاده از امكانات و منـابع عمـومي   
منابع السويه توزيع مساوي و عليبه عبارتي . افراد، امري مقبول و قابل استناد به آيات و روايات است

افراد حـق دارنـد   . باشدعدالتي ميورزي نيست بلكه عين بيافراد جامعه نه تنها به معناي عدالتبين
دهنـد خـود را در دريافـت امكانـات و     ميزان استحقاق، شايستگي و لياقتي كه از خود نشان ميبنا بر

  .خدمات بيشتر محق جلوه دهند
گردد حال اول تعارضي ندارد چراكه قاعده اول به برابري شرايط مسابقه برمي اين قاعده با قاعده

آنكه قاعده دوم به اين مهم اشاره دارد كه در حين مسـابقه هركسـي بيشـتر تـلاش نمـود مسـتحق       
طبيعي است اگر شرايط ابتدايي براي همگان برابر نباشد، تـلاش و كوشـش   . باشددريافت بيشتر مي
فايده خواهد بود و رونـد كشـف اسـتحقاق    قه جهت دستيابي به منابع توزيعي بيافراد در حين مساب

  .دار خواهد شدآنان خدشه
 

  توجه به نياز و احتياج اقشار ضعيف و ناتوان: سومقاعده. 3.3

. افراد مورد معرفي قـرار گرفـت   استحقاق عام و رعايت حقوق مداري رعايت جا دو قاعده عدالتتا اين
  .هم وجود دارد كه متوجه نياز و احتياج اقشار ضعيف و ناتوان است اما قاعده سومي
هاي الهي را براي عموم مردم در جهت عمران و آباداني قـرار داد و   كريم نعمتكه قرآنپس از آن

شان سهم و نصيبي از منـابع را از آن  تلاش و كوشش و فعاليت ذهني و بدنيكه افراد بنا برپس از آن
خـود را   پـروري، نتوانسـتند  مانند كه به علتـي غيـر از تنبلـي و تـن    اي هم باقي مي عدهخود كردند؛ 

اين دسته از افراد جامعه خود به دو گـروه  . مستحق دريافت منابع از راه تلاش و كوشش نشان دهند
هـاي طبيعـيِ ذهنـي و بـدني،     شوند؛ يك گروه كساني كه به علـت معلوليـت و ناتوانـايي   تقسيم مي
هاي گوناگون نتوانستند هيچ فعاليت مفيدي از خـود نشـان   ي، يتيمي و يا ابتلا به بيماريسالخوردگ

رغم فعاليت وكوشـش، نتوانسـتند بـه قـدري مـزد و اجـرت       گروه دوم كساني هستند كه علي. دهند

                                                                                                               
  .او نيستاي جز سعي و كوشش و براي انسان بهره. 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
6-

05
-2

7 
] 

                            10 / 20

http://mieaoi.ir/article-1-683-fa.html


  55  1397 تابستان، بيست و سومترويجي اقتصاد و بانكداري اسلامي، شماره  –فصلنامه علمي 

                                               

 )24/ارجمع ـ( 2»و الَّذينَ في امَوالهمِ حقُّ معلـوم «. 1بگيرند كه نيازهاي روزمره خود را برطرف نمايند
سائل كسي است كه از مـردم تقاضـاي كمـك     )19/ذاريات( 3»و في امَوالهمِ حقُّ للسائلِ و المحرومِ«

كند ولي كسـب و كـار زنـدگيش    دارد ولي محروم كسي است كه براي معيشتش نهايت تلاش را مي
پيـام ايـن   ). 323-325 :22، ج1366مكارم شـيرازي،  . (نمايدداري مي بهم پيچيده است و خويشتن

آيه اين است كه همينطور منتظر تقاضاي فقير ننشينيد؛ بلكه جستجو كنيد و محـرومين آبـرودار را   
شود كه ملاحظه مي ).326-329: 22، ج1366مكارم شيرازي، (پيدا نماييد و به آنان كمك برسانيد 

ر داده اسـت و حتـي از   لازم و واجب را در درون اموال طبقه تواناي جامعه قرا» حق«كريم يك قرآن
دانـد و آن را مسـتقيماً   لحاظ مالكيت نيز افراد توانا را صاحب آن بخش مخصوص از اموال خود نمـي 

نكته بسيار جالب كلام قرآن اينست كـه بـين حـق ايـن     . شماردحقِّ محرومين و فقراي جامعه برمي
ت چنداني وجـود نـدارد و هـر دو    افراد ناتوان در اموال اغنياء و نوع حق اغنياء در مال خودشان تفاو

  .گروه در توزيع عادلانه ثروت و دارائي مستحق هستند
باشـد كـه   هاي حكومت اسلامي از جملـه راهكارهـائي مـي    خمس، زكات، انفاق، صدقه و ماليات

توان بـه آيـات ذيـل    به عنوان مثال در اين مورد مي. اسلام براي تحقق اين امر مهم ارائه نموده است
   :تاشاره داش

»   ينِ وسـاكالم تمَـي والي ي وي القُربذولِ و للرَّسو ل هسُخم ّلهفاَنََّ ل ن شيَءمتمُ ما غَنوا اَنَّماعلَم و
  )41/انفال( 4»ابنِ السبيلِ 

م اَجـرٌ    ءامنُوا باِاللهِ و رسوله و اَنفقُوا مما جعلَكمُ مستخَلفَينَ فيه فاَلَّذينَ « ءامنُوا منكمُ و اَنفقَـُوا لهَـ
  )7/حديد( 5»كَبيرٌ

نوع آيات بسياري از اين دسته در قرآن وجود دارد كه مسلمانان را شديداً به ياري رساندن به هم
  .6كنندخود سفارش مي

                                                                                                               
 – 28/حج – 32/نور – 60/توبه – 6/نساء – 273/بقره – 271/بقره.:  ك.براي آشنائي بيشتر با آيات مربوط، ن. 1

  8و7/حشر
  .شان حقي معلوم استو كساني كه در اموال. 2
  .و در اموال آنان حقي از براي سائل و محروم وجود دارد. 3
خمس آن براي خدا، براي پيامبر، و براي نزديكان و يتيمان و  آوريد،بدانيد هرگونه غنيمتي كه بدست مي. 4

  .است) هااز آن(مساكين و واماندگان در راه
-كساني) زيرا(قرار داده انفاق كنيد؛ ) خود(چه شما را جانشين و نمايندة به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از آن. 5

  .رندكه از شما ايمان بياورند و انفاق كنند، اجر بزرگي دا
دفتر همكاري حوزه و  و) 1375(براي مطالعه بيشتر در خصوص اين دسته از آيات نگاه كنيد به عبداللهي، . 6

  ).1371(دانشگاه، 
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وله    ما اَفاء اللهّ« :دارداما آيه هفتم سوره مباركه حشر نكته جامعي را براي بحث ما بيان مي علَـي رسـ
    ولـهكـونَ دبيلِ كـَي لا يساكينِ و ابنِ السالم تمَي وي و اليذي القُربلرَّسول و لل و ّلهن اَهلِ القرَُي فَلم

سـلامي روشـن نمـوده    گيري كلي را براي اقتصاد ا اين آيه، يك جهت )7/حشر( 1»بينَ الاغَنياء منكُم
اساس آن اموال صي يك قانوني را وضع نموده كه برم به مالكيت خصوكريم در عين احتراقرآن. است

اي ممانعت به ها در دست گروهي خاص محدود نشود و از دست به دست شدن آن در گوشه و ثروت
بدين معنا نيست كه بدون قاعده و اصول امـوال گروهـي را گرفتـه و بـه ديگـران      البته اين. عمل آيد

  كه اگر مقررات اسلامي بـه درسـتي اجـرا شـود، خـود بخـود نتيجـه         بدهيم؛ بلكه بدين مفهوم است
آيد و ضمن حفظ مالكيت خصوصي و تـأمين مصـالح جمعـي، از دو قطبـي شـدن      آل فراهم ميايده

-514: 23، ج1366مكـارم شـيرازي،   (جامعه به دو طبقة فقير و غني جلوگيري به عمل خواهد آمد 
پس بيان حق دسته سوم از بحـث مـا، اشـاره بـه توزيـع      جاست كه اين آيه شريفه جالب اين). 504

  .آورداي خاص سخن به ميان ميها و عدم تمركز و تجمع آنان در گوشهعادلانه ثروت و دارائي
  
  مدار تبيين چارچوب كلي براي بانك عدالت. 4

بـراي  تـوان چـارچوبي كلـي     مداري كه مورد معرفي قرار گرفت، مـي  گانه عدالت با توجه به قواعد سه
مدار در سه محور  براساس اين سه قاعده، چارچوب كلي بانك عدالت. مدار شناسايي كرد بانك عدالت

  :يابد ذيل نمود مي
  رعايت حقوق عام و عدم تبعيض ناروا) الف
  در عمليات بانكي رعايت استحقاق) ب
  توجه به به نياز و احتياج اقشار ضعيف و ناتوان) ج

مداري خارج از بحث اجبار  كه الزام يك بانك به رعايت اصول عدالتنكته لازم به اشاره آن است 
رعايت اين اصول به نحو اختيـاري بـوده و يـك بانـك دولتـي و يـا       . قوانين و مقررات كشوري است
مـدار   تواند با رعايت اين قواعد، تراز خود را به سطح يك بانـك عـدالت   خصوصي به خواست خود مي

از اين حيث است كه شايد چنين برداشت شود كه اين اصول صرفا براي ذكر اين نكته . نزديك نمايد
كـه رعايـت اصـول    المـال هسـتند قابليـت اجـرا دارد حـال آن      هايي كه متصل به بودجـه بيـت   بانك

مداري، با توجه به توصيه كلي دين اسلام حتي براي بخش خصوصي نيز داراي مزيت و بهـره   عدالت
  .خواهد بود

                                                                                                               
١
ها به رسولش باز گرداند ازآن خدا و رسولش و خويشاوندان او و  آنچه را خداوند از اهل اين آبادي 

اينكه اين اموال در ميان ثروتمندان شما دست به دست يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است؛ تا 
  .نگردد
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  م و عدم تبعيض ناروارعايت حقوق عا. 4.1

  . منـد اسـت   اساس روابـط غيـر ضـابطه   ناروا تبعيض بدون دليل و صرفا برجا منظور از تبعيض در اين
گفته، با افرادي كه شرايط يكساني دارنـد بايـد رفتـاري غيرتبعيضـي انجـام       اساس قاعده اول پيشبر

  :تقسيم است بخش قابلدر سهمدار  رعايت حقوق عام در نظام بانكداري عدالت .شود
كند كه مديران بانكي بين دو كارمندي كه از لحاظ عملكرد و  عدالت حكم مي :حقوق كاركنان

محمل اين موضوع مـواردي همچـون   . سوابق همانند هم هستند تفاوتي خارج از ضابطه قائل نباشند
جذب و استخدام كاركنان، نظام دستمزد و پاداش، نظام آموزش و تربيت، نظام ارتقاي شغلي و غيره 

به عنـوان نمونـه نحـوه    . لازم است كه تبعيض ناروا بين دو نفر همسان رخ ندهد است؛ در اين بخش
ساني دارنـد بايـد مشـابه    كاري يككاري، عملكرد و ساعتبا دو كارمندي كه سابقه، موقعيت برخورد
هـاي آموزشـي و تربيتـي و ارتقـاي      اين موضوع در پرداخت دستمزد، پاداش، فرصـت دوره . هم باشد

 .وز و ظهور داردشغلي و غيره بر

كند كه بانك بين دو مشتري كه از لحاظ  همانند مورد قبل، عدالت حكم مي :حقوق مشتريان
دهي خارج از قاعده، تسـريع   نوبت. سابقه و شرايط مالي در سطح يكساني هستند تفاوتي قائل نباشد

ويـژه همچـون افشـاي    هـاي   هاي تسهيلاتي براي افراد بانفوذ، برخـورداري از امتيـاز   در انجام پرونده
اي  اطلاعات محرمانه براي افراد بانفوذ كه موجب محروم شدن ساير مشتريان و تبعيض به نفـع عـده  

 .و مسائلي از اين دست از جمله مصاديق اين بخش است) رانت اطلاعاتي(شود  ديگر مي

كند كه مسئولين بـانكي بـين دو سـهامداري كـه شـرايط       عدالت حكم مي :حقوق سهامداران
افشاي اطلاعات محرمانه نزد يك سهامدار بـانفوذ و يـا تسـريع در    . كسان دارند تفاوتي قائل نباشندي

 .امور سهامداري وي از جمله مصاديق اين بخش است

سنجش  مبادله و معيار بنا به تعاريف كاركرد پول، غير از دو وظيفه واسطه :حقوق آحاد جامعه
 هـر  بـه  افراد از اي ممكن است عده. پول تعريف شده استارزش بودن نيز براي  بودن، وظيفه ذخيره

 ذخيـره  وسيله جايگاه در پول رو اين از. كنند خرج سريع را خود درآمد كه نداشته باشند ميل دليلي
 و كـالا  مصـرف  و خريـد  زمـان  تـا  را خـود  خريـد  قدرت افراد كه سازد مي فراهم را امكان اين ارزش

 و طـلا  سـهام،  مسكن، زمين، و نيست پول به منحصر خاصيت، اين البته. بياندازند تعويق به خدمات
 بـالايي  بسـيار  نقـدينگي  كه است اين در پول مزيت. باشندمي برخوردار ويژگي اين از نيز جواهرات

 تنهـايي  بـه  تواننـد  نمـي  مـوارد،  ايـن  كـه آن ضـمن  دارد؛ ارجحيت ها دارايي و اموال برديگر و داشته
 وظـايف  آن ايفـاي  از موارد اين كه است برخوردار ديگري وظايف از پول چراكه شوند، پول جايگزين

  .هستند ناتوان
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 بـدين . خواهـد بـود   حقـي  صاحب پول، داشتن اختيار در با جامعه از فردي اين نكته، هر به توجه با
 تعريـف  قابليـت  پول، ارزش و خريد قدرت از صيانت در عدالت كاركرد كه نمود اذعان توان مي دليل
 كه اعتباري به اعتماد با كه هستند افرادي دارند،مي نگه پول شكل به را خود ثروت كه افرادي. دارد
 كـه  دارنـد  انتظار رو اين از و اند كرده ذخيره آن قالب در را خود سرمايه است، بخشيده پول به دولت
 ذخيـره  وظيفه و نيابد كاهش دولت، همچون خارجي نهادي اقدامات پي در و دليل بدون ارزش، اين

 حقـوق  رعايـت  و ها استحقاق رعايت مفهوم به عدالت اجراي. شود ايفا كامل طور به پول بودن ارزش
 زمـان  مـرور  بـه  پـول  ارزش كـه  باشدمي معناهمين مستلزم او به حق ذي هر حق كردن عطا و افراد

  .نشود مستهلك آنان عملكرد و اختيار از خارج افراد ثروت و سرمايه و نيابد كاهش
پشتوانه و يا همان ماليـات   شود، خلق پول بي هايي كه باعث كاهش ارزش پول مي يكي از جريان

 كاهش همانند شود،مي حاصل بودجه كسر كردن پولي ناحيه از كه پولي ارزش كاهش. تورمي است
 اصـطلاحي  مـال،  در نقـص . اسـت  »مال در نقص« مصداق عمل اين و بوده فلزي مسكوكات در عيار
 بـا  شـير  اخـتلاط  مثال، عنوان به. دارد را خودش خاص مقتضاي مالي هر با رابطه در كه است فقهي
 اسـت  اعتبـاري  مـال  كـه  پـول  ترتيب، همين به. انجامدمي باشد شير همان كه مال در نقص به آب

 پـولي  انبسـاطي  سياستگذاري نحو به اعتباردهنده عملكرد طريق از كه دارد را خودش خاص نقصان
  ).75-105: 1383توسلي، (گردد  مي حاصل پول براي ملي، توليد پشتوانه بدون
 شده ذخيره هايارزش استهلاك و پول ارزش كاهش در تورمي ماليات مخرب اثرات به نگاهي با
 خواهـد  منجر جامعه آحاد حقوق تضييع و عدالتيبي به سياست اين اعمال كه داشت اذعان توان مي
 است؛ به نموده، از يك حقوق عام برخوردار ذخيره پول قالب در را خود دارايي كه فردي چراكه. شد

 خريد قدرت مالكيت پول، صاحب فرد است و آن خريد قدرت به شده اعتبار پول ارزش بهتر، عبارت
اما اين فرد با بـروز   .باشد مي آن انتقال يا و استفاده در حق صاحب نوعي به و داشته اختيار در را آن

 تقصـيري  يـا  و دخالت كاهش اين در آنكهبي شود،مي خود خريد قدرت كاهش شاهد ماليات تورمي
  .)1392:10توسلي و قليچ، (باشد  داشته

 و تناسب عدم پشتوانه و ماليات تورمي، بي پول خلق مشهود هاي ويژگي از كه يكينكته ديگر آن
 درآمد و خدمات و كالا از برخي قيمت كه نحوبدين. است درآمدها و ها قيمت تغييرات در ناهمگوني

 عدم اين. يابدمي افزايش درآمدها يا و ها قيمت ساير از شديدتر آهنگي با اجتماعي، طبقات از برخي
 برخي حقيقي ثروت و درآمد كه شودمي آن موجب درآمدها و ها قيمت شدن پايين و بالا در تناسب

  ).1371كتابي، (يابد بهبود ديگر هاي گروه و طبقات ضرر به ها گروه و طبقات از
 همچون ثابت نيمه و ثابت درآمد صاحبان بردوش ناعادلانه توزيع اين سنگين فشار است بديهي
 گرچـه  ديگـر  عبـارت  بـه . شود مي احساس بيشتر مشاركت اوراق خريداران يا و كارگران و كارمندان

 مسـكن،  زمـين،  بـه  پول تبديل امكان كه جامعه مرفه طبقة اما رساند،مي همه به را خود ضرر تورم،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
6-

05
-2

7 
] 

                            14 / 20

http://mieaoi.ir/article-1-683-fa.html


  59  1397 تابستان، بيست و سومترويجي اقتصاد و بانكداري اسلامي، شماره  –فصلنامه علمي 

                                               

 تـا  پول خريد قدرت كاهش زيان از انتقال اين با دارند؛ را قبيل اين از هاييدارايي و جواهرات و طلا
 بادوام كالاهاي خريد براي چنداني پول كه درآمدي پائين طبقات كهحالي در مانند؛مي مصون حدي

 مصـرفي  و ضـروري  كالاهـاي  صـرف  را خـود  درآمـد  عمـده  غالبـاً  و ندارنـد  مسكن و زمين همچون
 ماليـات  كـه  نمـود  ادعا توانمي جهت  اين از .پذيرند مي ضربه تورم افزايش تبعات از بيشتر كنند، مي

  شـــد  خواهـــد منـــتج طبقـــاتي شـــكاف افـــزايش و درآمـــدها ناعادلانـــه توزيـــع بـــه تـــورمي
  .)11: 1392توسلي و قليچ، (

پشـتوانه و  نمايد در مسير ايجـاد خلـق پـول بـي     مدار است كه سعي بر يك بانك عدالتبنابراين 
شـود، گـام    خارج از ضوابط بانك مركزي كه موجب ايجاد ماليات تورمي براي كل آحـاد جامعـه مـي   

هاي  البته عمده دقت رعايت اين نكته متوجه خود بانك مركزي است كه تا با اعمال سياست. برندارد
نظارتي ضمن حفظ ارزش پول ملي، در توزيع عادلانه ثروت و درآمدها نقش مثبـت ايفـا   اقتصادي و 

  .نمايد
ر مـورد توجـه باشـد،    محـو  تواند در وظيفه يك بانـك عـدالت   اما مورد ديگر از حقوق عام كه مي

هـاي   زيست از حقوق عامـه افـراد جامعـه اسـت و هـم سياسـت      محيط. زيست استصيانت از محيط
به عنـوان نمونـه در بخـش    . ساختار فيزيكي يك بانك نبايد مخرب اين محيط باشدتسهيلاتي و هم 

اقتصادي بپردازد هاي  ها و بنگاه محور نبايد به تامين مالي شركت هاي تسهيلاتي بانك عدالت سياست
بـه عبـارتي بانـك نبايـد شـريك      . هسـتند ) مطابق با يك سطح اسـتاندارد (زيست كه آلاينده محيط

امـا در بخـش   . ها باشد ولو در حد تـامين مـالي و اعطـاي تسـهيلات بـه آن      ه كارخانهفعاليت آلايند
ساختار فيزيكي يك بانك نيز نياز است كه نحوه استفاده از انرژي در ساختمان بانك از حيث وسايل 

شونده در تجهيزات اداري و غيره مـورد مداقـه بانـك      سرمايشي و گرمايشي، استفاده از مواد بازيافت
محـور   به هر تقدير صيانت از محيط زيست نبايد تحت هر قالبي از سوي يك بانك عدالت. گيرد قرار

هاي آتي است و بنا بـه   زيست از حقوق عامه افراد حاضر و نسلمورد خدشه قرار گيرد، چراكه محيط
  .تواند باشد عدالتي مي تعاريف ارايه شده، تضييع اين حق از مصاديق بي

و ثبات اقتصادي يك جامعه از جمله كالاهاي عمومي اسـت كـه آحـاد     همچنين امنيت، آرامش
انجـام  . آيـد  زدن آن مصداق تضييع حقوق عام به حساب مـي  جامعه در آن سهم و حق دارند و برهم

موقع و كامـل تعهـدات، ايجـاد شـوك در اقتصـاد و       رفتارهاي پرخطر و متهورانه مالي، عدم ايفاي به
به اين كالاي عمومي آسيب بزند و موجب تضييع حقوق افراد جامعـه   تواند مباحثي از اين دست مي

محور در پاسداشت آرامش و ثبات اقتصادي و مـالي   از اين جهت نياز است كه يك بانك عدالت. شود
  .جامعه فعال باشد
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  بانكي عمليات رعايت استحقاق افراد در. 2.4

شـود كـه حـق     شرايط نابرابر دو فرد موجب ميگفته، شايستگي، استحقاق و دوم پيشبراساس قاعده
ساني بـا دو نفـر   جا رفتار يكچه در اينخلاف مورد قبل چنانبر. وت برخوردي با آنان لحاظ شودتفا

رعايـت اسـتحقاق    .عدالتي خواهد بود كه شرايط و شايستگي برابري ندارند شود اين خود مصداق بي
  :سه بخش قابل تقسيم استمدار نيز در  افراد در نظام بانكداري عدالت

كاري و سابقه چه كارمندي از حيث عملكرد، دانشبه استناد قاعده دوم، چنان :حقوق كاركنان
كنـد كـه در    در وضعيت بهتري نسبت به كارمند دومي قرار داشته باشـد، قاعـده عـدالت حكـم مـي     

مـواردي همچـون جـذب و    توانـد در   اين تفاوت رفتـاري مـي  . برخورد با او تفاوت نسبي رعايت شود
استخدام كاركنان، نظام دستمزد و پاداش، نظام آموزش و تربيت، نظام ارتقـاي شـغلي و غيـره بـروز     

  .داشته باشد
همانند مورد قبل، تفاوت رفتاري با مشترياني كه از سـابقه و عملكـرد بهتـري     :مشتريان حقوق  

اي كـه در   طلبد بانك با مشـتري  نمونه ميبه عنوان . مداري است برخوردار هستند جزو قواعد عدالت
كننده بيشتري قائل باشـد تـا    كند، شرايط تسهيل تر رفتار مي بازپرداخت تسهيلات بانكي خود منظم

همچنـين در تعيـين نـرخ سـود     . مشتري كه در بازپرداخت تسهيلات دچار تاخير و نامنظمي اسـت 
د كه توانمنـدي و شايسـتگي بيشـتري در    اي قائل ش تري براي مشتري توان نرخ پايين تسهيلات، مي
  .هاي پربازده اقتصادي از خود نشان داده است ايجاد پروژه

اي بين دو فرد بروز ندارد؛  نكته لازم بذكر است آن است كه اين استحقاق صرفا در رابطه مقايسه
نمونه  به عنوان. تناسب نرخ سود تسهيلات بانكي با شرايط اقتصادي يكي از مصاديق استحقاق است

در شرايط ركودي اقتصاد كه امكان كسب نرخ سود بالا براي فعالان اقتصادي دور از دسترس اسـت،  
توانـد   تعيين نرخ سود تسهيلات فراتر از نرخ بازار به نوعي عدم تناسب و توازن با شرايط است و مـي 

. سازي اسـت  يادهاين نكته براي نرخ سود سپرده هم قابل پ. در چارچوبي خارج از عدالت مطرح شود
سپارند و بانـك   گذاران وجوه خود را بنا به قاعده وكالت به بانك مي دار سپرده گذاري مدت در سپرده

ها در چارچوب عقود اسلامي فعاليت كرده و سود حاصله را به تناسب آورده  وظيفه دارد با آن سپرده
مانند عدم پرداخـت سـهم   (حقاق افرادرو عدم رعايت است اين از. گذار بين آنان توزيع نمايد هر سپرده

گيري كامل از نماي  و يا تعيين شروط ضمن قرارداد كه افراد را از حق بهره) گذار متناسب هر سپرده
كـه نـرخ   لازم بـذكر اسـت كـه ايـن    . عدالتي بشمار آيد سازد همگي از مصاديق بي حاصل محروم مي

شود دقيقـا چقـدر اسـت، نيـاز بـه       انت ناشي ميبازاري عادلانه كه طبيعتا از يك بازار آزاد و بدون ر
  .تري دارد بررسي و مطالعات پژوهشي دقيق

بنا به قاعده استحقاق، بانك حـق دارد در برابـر   . هاي كارمزد بانكي است نكته ديگر در دريافت هزينه
بـا  همچنين دريافت كارمزد اضافي و نامتناسب . ارايه خدمات بانكي از مشتريان كارمزد دريافت كند
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مـداري   كار انجام شده از سوي بانك خود از مصاديق دريافت غيرمستحق و خـارج از اصـول عـدالت   
تواند از مسير بكارگيري تسـهيلات، سـود    شيوع اين رخداد عموما در جايي است كه بانك نمي. است

  كنـد   مدنظر خود را حاصل نمايد؛ در اين حال سعي در جبران سـود از مجـراي كـارمزد بـانكي مـي     
  .نمايد نحو كه فراتر از كار انجام شده از مشتري كارمزد دريافت ميدينب

رعايت حق تقدم در . سازي است تعاريف فوق براي سهامداران نيز قابل پياده: حقوق سهامداران  
  .سهامداري مصداقي از اجراسازي قاعده دوم در امور مربوط به سهامداري بانك است

  اقشار ضعيف و ناتوانتوجه به نياز و احتياج . 3.4

مـداري   گفته، توجه به اقشار ضعيف و ناتوان جامعه بخشي از اجراي عدالت سوم پيشتوجه به قاعدهبا
گـذاران و بانـك    البته ممكن است در اينجا تعارض منافع بين سـهامداران، سـپرده  . شود را شامل مي

و سهامداران در بكـارگيري منـابع   گذاران  محور بوجود آيد؛ بدين طريق كه بانك وكيل سپرده عدالت
در اين حـال اگـر بانـك بخواهـد بخشـي از      . هاي اقتصادي پربازده و كسب سود است بانكي در طرح

تسهيلات را در مسيري غير از اين با هدف حمايت از محرومان و نيازمندان مصرف نمايـد بـا غـرض    
رو بـه نظـر    از ايـن . شـود  اقع ميگذاران است در تعارض و موكلان خود كه همان سهامداران و سپرده

كرد سرمايه در اين مسير نداشته باشـند   چه صاحبان سرمايه بانك رضايت به هزينهرسد كه چنان مي
منوط ) تحت قاعده سوم(مداري بانك  به عبارتي اين بعد از عدالت. توان اين عامل را به پيش برد نمي

ه اقدامات يك بانك براي توجه بـه قاعـده سـوم    از جمل.به رضايت مالكان دارايي و سرمايه بانك است
  :توان به موارد ذيل اشاره داشت مداري مي عدالت

 الحسنه به طبقه محروم جامعه با اولويت ايجاد كارآفريني و رفع فقر اعطاي تسهيلات قرض •

اي با نرخ ترجيحي به طبقه محـروم جامعـه بـا اولويـت ايجـاد       الحسنه اعطاي تسهيلات غيرقرض •
 ي و رفع فقركارآفرين

 ارايه خدمات بانكي با كارمزد ترجيحي به طبقه محروم جامعه •

 همكاري بانكي با نهادهاي حمايتي همچون كميته امداد و سازمان بهزيستي و غيره •

 همكاري بانكي با اشخاص خير و نهادهاي خيريه و واقفين  •

بـه معلـولان و ناتوانـان    افزاري ارايه خـدمات متناسـب    افزاري و نرم سازي بسترهاي سخت فراهم •
  جسمي و ذهني
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  گيرينتيجه

كه بانكداري اسلامي بايد با موازين شريعت در هماهنگي كامل باشد، يادآور اين نكتـه اسـت كـه    اين
و » يمـدار  اخـلاق «شريعت اسلامي افزون بر توصيه بر پرهيز از ربا، بر دو مبحث مهـم ديگـر يعنـي    

 اهـداف  از بدون ربا يكي عمليات بانكي قانون اول ماده از يكبند. كندنيز توصيه مي» مداري عدالت«
  عـدل   و حـق  برمبنـاي  اعتبـاري  و پـولي  نظـام  اسـتقرار «را  ايـران  اسـلامي  جمهـوري  بـانكي  نظام

» كشـور  اقتصـاد  رشـد  و جهت سلامت در اعتبار و پول صحيح گردش منظور به )اسلامي ضوابط با(
رو  از ايـن . اسـت  خورده قيد اسلامي بانكي نظام استقرار شرط عنوان به عدالت ماده، اين در. داند مي

كار ايجاد يـك بانـك   ترين اصول عدالت اقتصادي، سازو اي اين تحقيق سعي داشت تا با شناسايي پايه
طور كه تشريح شد عدالت بـا حـق   آن .اساس موازين شريعت اسلامي را پيشنهاد دهدمحور بر عدالت

يابـد؛ پـس بـراي     كجا حقي موجود نباشد عدالت هـم موضـوعيت نمـي   هر و يك رابطه مستقيم دارد
كه نظام بانكي با افراد مختلفـي اعـم    جااز آن. رعايت عدالت بايست هر حقي به صاحب آن داده شود

كاركنان و مشتريان و سهامداران خود در ارتباط است بايد به نحو قدم بردارد كه حق هر فـردي بـه   
ها صرفا متوجه افراد فوق نيست، بلكـه بـا توجـه بـه      ه رفتار و عمليات بانكالبت. درستي رعايت شود

اثرگذاري اجتماعي و اقتصادي عمليات بانكي و وجود عنصري به نام پول، چه بسا افـرادي از جامعـه   
رو حقوق اين دسـته از   كه جزو اين دسته از افراد هم نيستند، متاثر از رفتارهاي بانكي باشند؛ از اين

» رعايـت حقـوق  «براسـاس اصـل  قاعده سه با نگاهي به مستندات اسلامي .الرعايه است هم لازمافراد 
مداري عملكرد يك نهاد اقتصادي همچون بانك قابل اسـتخراج   جهت شناسايي چارچوب كلي عدالت

هـاي   حق استفاده و برخورداري از امكانات، منـابع و ثـروت  رعايت حقوق عام به معناي رعايت . است
تواننـد در جهـت   ها برابر و يكسان اسـت و كليـه افـراد مـي     همگاني كه براي تمامي انسان عمومي و

اسـاس  بر استحقاق نـام دارد؛ قاعده دوم . صحيح از اين امكانات استفاده ببرند يكي از اين قواعد است
كسي بيشتر و بهتر فعاليت نمايد و اسـتحقاق و لياقـت بيشـتري از خـود نشـان دهـد       هراين قاعده 

بـه نيـاز و   قاعـده سـوم   . ستي سهم بيشتري از ارزش افزوده ايجاد شده را به خود اختصاص دهـد باي
كه افراد بنا بر تلاش و كوشش و فعاليت ذهنـي و  پس از آن. توجه دارد احتياج اقشار ضعيف و ناتوان

تنبلـي و  مانند كه به علتي غيـر از  اي باقي ميشان سهم و نصيبي از منابع را كسب كردند؛ عدهبدني
اسـاس ايـن   بر. خود را مستحق دريافت منـابع از راه تـلاش و كوشـش نماينـد     پروري، نتوانستندتن

 .قاعده، نياز اين افراد بايد مورد توجه قرار گرفته و در دسترسي آنان به منابع تسهيلاتي فراهم گـردد 
چـارچوبي كلـي بـراي     تـوان  مداري كه مورد معرفي قرار گرفت، مـي  گانه عدالت با توجه به قواعد سه

مدار در سه محور  براساس اين سه قاعده، چارچوب كلي بانك عدالت. مدار شناسايي كرد بانك عدالت
توجـه بـه   «و » طرفين در عمليات بانكي رعايت استحقاق«، »رعايت حقوق عام و عدم تبعيض ناروا«

اركنان بـانكي، مشـتريان   قابل تعريف است كه در خصوص ك» به نياز و احتياج اقشار ضعيف و ناتوان
  .يابي دارد بانكي، سهامداران بانكي و آحاد افراد جامعه قابليت مصداق
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 كـارايي  و عـدالت  شاخص گيري اندازه و شناسايي ،)1384(ريزيكريميمجيد و حسين عيوضلو، .15
 مطالعـات  فصـلنامه  دو اصـفهان،  استان ايران، صادرات توسعه بانك: مورد مطالعه بانكي؛ نظام در

 ).15 پياپي(1 شماره هشتم، سال اسلامي، اقتصاد

، بانكداري اخلاقي با رويكرد اسـلامي؛ ضـوابط اخلاقـي و    )1393(عيوضلو، حسين و وهاب قليچ  .16
 .پژوهشكده پولي و بانكي: تدابير ساختاري، تهران
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